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 ده یچک

سهام    یج یفروشِ تدر خرید و  را ملزم به    شرکاء  ،ضمن عقد  یشرط  ی است که طیعقد شرکت  ،مشارکت کاهنده
به ویژه از سوی فقهای اهل سنت    یفقهشبهه    به دلیل عدم درک صحیح از این نوع عقد مشارکت چندنماید.  می

وقوع دو عقد در یک عقد، شبهه غرری بودن، شبهه  شبهه    که عبارتند از:   دهیگرد   ی تجار   ات یعمل  نیمتوجه ا  معاصر
این  .  شباهت به بیع عینهو    ، مخالفت با تنجیز عقد  ی و استفاده از حیل رباقرض ربو معامله کالی به کالی، شبهه  

طور خلاصه  ه ب و شبهات مذکور پرداخته  به بررسی و پاسخِ  ،ضمن بررسی مختصر ماهیت مشارکت کاهنده پژوهش
  شرطِ   شناساییِ .1که عبارتند از:    ،دانددخیل در مشارکت کاهنده می   توجه به سه عنصرِ را در این شبهات    ردِ   اساسِ 
توجه به عدم تضمین سود و اصل سرمایه در  .2نه تحقق بیع    تعهد به انجام بیع  ضمن این عقد به عنوان یک  مندرج

پژوهش  به احتمال وقوع سود و زیان در این نوع از مشارکت.    شرکاء علم  . 3و    شرکاء کدام از  این معامله از سوی هیچ 
 ها تفصیلی آن و حل و رفع    یشبهات فقه   نیا   یبررسایی به  و مطالعه اسناد کتابخانه  ا روش توصیفی تحلیلی ب حاضر  

 .داندنمی عقد را وارد   نیاز شبهات مطرح شده به ا کدامچیه تی پرداخته و در نها

 سود  شرکت،   ع،یشرط، ب مشارکت کاهنده،:ی دیکل واژگان 
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 مقدمه 

با گذشت زمان و تغییر نیازهای اقتصادی و تجاری، همواره قراردادها و معاملاتِ تجاری دستخوشِ تحول و روزآمدی  
های نو در پرداخت و ... از این قبیل است. ضروری  اند، تغییر در شیوه معاملات، ترکیب قراردادها، ایجاد روشبوده 

های نو با شرعیت مقدس اسلام ایفا نماید. از جملهٔ این  پژوهشگران حوزه فقه سهم خود را در تطبیقِ این شیوه است 
.  باشندمی ترکیبی از چند عقد  که    های جدید انجام معاملات بر اساس قراردادهای مرکب است، قرادادهاییروش 
عقدی که خود در بردارنده شروط و قردادهای دیگری است.    ؛است این قراردادها  زمره  از    نیز  مشارکت کاهندهعقد  

های اقتصادی، های کلان در پروژهبه منظور مشارکت  این قرارداد بر اساس نیازهای جامعه تجاری و اقتصادی امروز
در یک طرح تجاری یا تولیدی،   ،تولیدی و... ایجاد شده که طی آن سرمایه گذار به عنوان شریک با سرمایه پذیر

به  سرمایه  سهام یک شریک  تدریجی  فروش  بر  تعهدی  این عقدِ شرکت،  در ضمنِ  و  نموده  مشارکت  و  گذاری 
که در قوانین بانکی کشور نیز    این قرارداد   .(33۴  :م  2۰۰۷  ،ریشب  ؛12۰  :ق1۴2۶)ترابی،    گردد شریک دیگر درج می 

ربوی غیر با شبهاتی از منظر شرعی مواجه گردیده که برای اطمینان از صحیح بودن این قرارداد و  ۴به آن اشاره شده 

 
نامه   نیآئ  24و    23،  1۹،  1۸گرچه در قوانین بانکی کشور به عنوان کلی مشارکت مدنی  اشاره شده مانند: مواد    4

ی پرداخته. اما تعریف مشارکت  مدن مشارکتابلاغی از شورای پول و اعتبار که به عنوان کلی  بانکها ییاعطا لاتیتسه

(  13۹۹/ ۰۷/ 13کاهنده و اشاره به آن فقط در دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباري )مصوب 

می چشم  »  به  دارد:  آن  تعریف  و  مشارکت  از  نوع  این  به  اشاره  مصوبه  این  الحاقیه  مدنخورد.  کاهنده:  ی  مشارکت 

ی  ضمن قرارداد )شرکت نامه( توافق مي نمایند که مشتر  یو مشتر  یاست که به موجب آن مؤسسه اعتبار  یقرارداد

این مصوبه به   32مادههمچنین  .«را تملك نماید یسهم الشرکه مؤسسه اعتبار ،یبه تدریج و بر اساس جدول زمانبند

در امهال مطالبات از گوید: »کند و میشراکت بانک و مشتری و خرید تدریجی سهم الشرکة توسط بانک اشاره می

 با   منعقده ( نامه  شرکت)   قرارداد  اساس   بر  اعتباري  مؤسسه کاهنده، مدني مشارکت طریق انعقاد قرارداد در قالب عقد

  یکجا/  تدریجي  صورت  به  وي  الشرکه  سهم  و  گردد  مي  شریك   مشتري  کار  و  کسب  در  خود  مطالبات  میزان   به  مشتري

امهال مجدد قرارداد در قالب   – تبصره .شود مي  واگذار مشتري  به اعتباري مؤسسه تأیید با زمانبندي  جدول اساس بر

  دستورالعمل   این(  دستورالعمل  اصلاحیه  در(  1۷)  ماده( ) 16)  ماده  مفاد  چارچوب  در  کاهنده، مدني مشارکت عقد

گرچه مصوبه فوق سازکار مستقل و مدونی برای شناسایی مشارکت به شرط بیع به عنوان یک  4  باشد.« مي پذیر امکان 

نمی بانکی  از  قرارداد  نوع  این  به  مطالبات  امهال  برای  روشی  عنوان  به  قرارداد  این  تعریف  و  شناسایی  با  اما  باشد، 

 مشارکت وجهه قانونی داده. 



3 
 

 
 

 

بررسی، حل، رفع یا تایید شبهاتِ فقهیِ پیرامونِ بودن آن، پژوهش حاضر به بررسی این شبهات خواهد پرداخت.  
تا فعالان اقتصادی با خاطری آسوده از صحت این    ؛مدنی  چنین قراردادهایی ضرورتی است بر عهده پژوهشگران فقه

پیش  که  چرا  بپردازند؛  قراردادهایی  چنین  اساس  بر  خود  نیاز  مورد  معاملات  انجام  به  در  عقود  سقوط  از  گیری 
علیه  گونه که امیرالمؤمنین علیآن   ؛هایی چون ربا نیاز به دقت و امعان نظر توسط متخصصین فقه اسلامی دارد پرتگاه 

 فرمود:  السلام

فَا اَلْفِقْهَ ثُمَّ اَلْمَتْجَرَ اَلْفِقْهَ ثُمَّ اَلْمَتْجَرَ  » مْلِ عَلَی اَلصَّ ةِ دَبِیبٌ أَخْفَی مِنْ دَبِیبِ اَلنَّ مَّ بَا فِي هَذِهِ اَلُْْ هِ لَلرِّ )شیخ   «وَاَللَّ
 . (1۹۵ /3 : ق1۴13، صدوق

با شیوه تحلیلی توصیفی و مطالعه اسناد دارد. لذا این پژوهش    تع یکه نشان از ضرورتِ دقت در تطبیق تجارت با شر  
، و حصول اطمینان از تطابق این فعالیت  مشارکت کاهندهبا هدف بررسی دقیق شبهاتِ وارده به عقد    کتابخانه ای 

 تجاری با دستورات شارع مقدس انجام خواهد شد. 

 پیشینه

در عنوانِ کلیِ  نگردیده اما    مشارکت کاهندهدارِ بررسی شبهات فقهی پیرامون عقد  تاکنون پژوهشی مستقل عهده 
  هنوز پژوهشی در قالب کتاب تدوین و ارائه نشده و   گرچه در این عنوان نیز   .تحقیقاتی ارائه شده  مشارکت کاهنده

باشد. از جمله چند مقاله به زبان عربی منتشر شده  هایِ انجام شده در این موضوع در قالب مقاله میتمام پژوهش 
 اند که عبارتند از: ق به این موضوع پرداخته1۴22در سیزدهمین شمارهٔ مجلهٔ مجمع فقه اسلامی در سال  

وهبة، المشارکة   ،نزیه کمال، المشارکة المتناقصة وأحکامها في ضوء ضوابط العقود المستجدة. و  الزحیلی  ،حماد 
های بعد، مقالهٔ  عبدالسلام، المشارکة المتناقصةطبیعتها وضوابطها الخاصة. و در سال ،المتناقصة وصورها. و العبادی 

عقد المشارکة المتناقصة.” اثر حسین کامل فهمی در مجله مجمع الفقه الاسلامی، و المشارکة المتناقصة صورها و  
احکامها، به قلم مرتضی ترابی در مجله فقه اهل بیت )ع( منتشر گردیده. همچنین مقالاتی به زبان فارسی با عناوین:  

و    ی،مجله اقتصاد اسلام   نیا و غلامی در ، اثر معصومی مشارکت کاهنده  ی مال  نیابزار تأم  ی و اقتصاد   ی فقه  ی بررس
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  مجله ، اثر سعید و موسی احمدی در  ادغام و تملک  ندیفرآ  ی مال  نیدر تام  ی اتیکاهنده راهکار عملاوراق مشارکت 
ی به چاپ رسیده، در حوزه کتاب نیز گرچه کتاب مستقلی در این موضع در دست نیست اما  اسلام یمال قاتیتحق
هایی از آن به این موضوع پرداخته نام برد:  بحوث في الفقه المعاصر، به قلم حسن  توان دو کتاب را که بخش می

جواهری و المعاملات المالیة المعاصره فی الفقه الاسلامی، اثر محمد عثمان شبیر. اما نوآوری و تفاوت پژوهش  
پژوهشی مستقل در این   ،ی باشد، چرا که هیچ اثرعقد مشارکت کاهنده میوارد بر   حاضر پرداختن به شبهات فقهیِ 

 داده. موضوع ارائه ن

 

 .مفهوم شناسی ۱

 مرکب   عقود . ۱-۱
با توجه به اهمیت   .کاهنده از جمله عقود مرکب یا قراردادهای تلفیقی اسدتکه در مقدمه بیان شدد مشدارکت  چنان

این عنوان در بررسدی شدبهات فقهی و همچنین تاثیر این معرفی در شدناختِ بنیان مشدارکت کاهنده، قبل از پرداختن 
یعنی عقدی   ،یا قرارداد تلفیقی  مرکببه مفهوم مشارکت کاهنده مفهوم قراردادهای ترکیبی بررسی خواهد شد. عقد  

را که »مشارکت کاهنده« نیز یکی از   ۵»قرار دادهای ترکیبی«  آیت الله حسن جواهری که متضمن چند عقد است.  
ا یکددیگر  بد ایی از قراردادها)عقود( اسدددت که  کندد: عقود ترکیبی، منظومههمین قرار دادها اسدددت چنین تعریی می

گونه  اشداره به این   (.2/۸۶تا:)جواهری، بی  شدوند و آن قرارداد اصدلی اسدتمرتبط هسدتند و به یک هدف منتهی می
گرچه به طور مسدتقیم از    انداز عقود را عقد مرکب دانسدتهایشدان برخی    سدابقه داشدته  عظام نیز  یِ فقها  عقود در آثار

 گوید:راض میدر باب قِ  رهمانند آنچه شهید ثانی ؛انداین عنوان استفاده نکرده

الطرفین، و لْنّه وکالة في الابتداء، ثمَّ قد یصدیر شدرکة،   من الجائزة العقود  من القراض في کون خلاف  »لا
 .(۴/3۴۴:ق1۴13)شهید ثانی،  و هما جائزان أیضا«

 در مضاربه بیان نموده:ره یا صاحب جواهر 
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)صداحب    »ولکن یتبعها أحکام عقود کالوکالة والودیعة والشدرکة ، وغیرها کالغصدب وأجرة المثل ونحوها«
  .(2۶/33۸: ق13۶2جواهر،

   مشارکت کاهنده  .۱-۲
لذا قبل از پرداختن به ماهیت و تحلیل این عقد نگاهی    . مشارکت کاهنده از جمله عقود سرمایه گذاری جدید است

گوید: میدر تعریی مشارکت کاهنده  استاد مرتضی ترابی  به  تعاریی ارائه شده توسط فقیهان معاصر خواهد شد.  
گذاریِ پروژه اقتصادیِ دارای سود قابل برداشت با اعطای حق خریدِ دفعی یا تدریجی توافق برای شراکت در سرمایه 

توافق شده از سود سرمایه گذاری مشترک یا از پولی دیگر، این قرارداد   شروطِ   یک شریک به شریک دیگر طبقِ   سهامِ 
بانک یا  مالی  بین موسسه  یا حقوقی محقق می   اغلب  از چنان   (12۰ق:1۴2۶)ترابی،    شود.و اشخاص حقیقی  که 

گذاری و مشارکت با سایر انواع سرمایه گذاری    شود، نکته متمایز کننده این نوع سرمایهتعریی بیان شده مشخص می 
این توافق شریک مقابل را که معمولا سرمایه گذار است ملزم    . است   شرکاءو مشارکت، اعطای حقِ خرید به یکی از  

در    که  تواند به صورت دفعی یا تدریجی باشد،می  این خرید و فروش طبق توافق  نماید و  به فروش سهام خود می
به صورت یک  که  منجر به خرید تمام سهام توسط یک شریک و مالکیت تمام شرکت خواهد شد. این حق  نهایت 

ترین وجه تمایز این نوع سرمایه گذاری و مشارکت با سایر  مهم   ،شرکت لحاظ خواهد شد  شرط در ضمن قرارداد 
باشد. تعریی دیگری از یک عالم اهل سنت  مضاربه، مشارکت مدنی، بیع نسیه، خرید دین و... می   انواع مشابه مانند

نیز  شبیر  را»  دکتر محمد  این عقد  او  است  تامل  بالتملیك قابل  المنتهیة  بیان  المشارکة  آن  معرفی  در  نام گذاشته   »
شرکتی است که در آن بانک به شریک این حق را می دهد که یکباره یا به صورت    نماید: مشارکت کاهنده،می

جایگزین او در مالکیت شرکت شود. این مشارکت از نظر این که بانک به عنوان    اقساط بر حسب شرایط توافق شده
شریک از کلیه حقوق شریک در شرکت دائم برخوردار است و کلیه تعهدات شریک را دارد مشابه شرکت دائمی  

زیرا بانک در مشارکت کاهنده قصد ادامه   باشد؛میتفاوت آن با شرکت دائمی در عنصر دوام و استمرار    و  است
شرکت را ندارد و به شریک دیگر این حق را می دهد که در مالکیت پروژه جایگزین وی شود در حالی که در یک  

او ضمن معرفی این   .(33۴م:    2۰۰۷  شبیر،)  شرکت دائمی قصد بانک ادامه شراکت تا پایان و انحلال شرکت است
شرکت با سایر انواع شرکت است که در کنار شرطِ بیان    کند و آن وجه تمایز این نوع ازاشاره می   اییعنوان به نکته

و آن تمایز در عنصر دوام و    باشد،میشده)اعطای حق خرید سهام به یک شریک( وجه تمایز دیگر این قرارداد  
به قصد استمرار و ادامهٔ شراکت تا پایان    شرکاءچرا که در سایر انواع شرکت،    .دار بودن استاستمرار یا موقتی و زمان 
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قصد استمرار ندارد و از ابتدا به قصد شراکت   شرکاءیکی از   مشارکت کاهندهکنند اما در  و تصفیه نهایی اقدام می
دو   این  مقایسهٔ  در  البته  اقدام نموده.  دیگر  توسط شریک  تمامِ سهامش  تا تحققِ شرطِ خریدِ  و  در مدتی محدود 

 : توان نقدی به تعریی محمد شبیر داشت که او با عبارتتعرییِ ارائه شده می 

 . (33۴م:   2۰۰۷ )شبیر،«شرکة یعطي المصرف فیها الحق للشریك» 

در حالی که هیچ منعی از تحقق این شراکت و سرمایه گذاری    یک طرف از این شراکت را منحصر در بانک دانسته  
والغالب    لذا استاد مرتضی ترابی در تعریی خود این نکته را چنین متذکر شده:»  .ص حقیقی وجود ندارد اشخ ا  میان

و تحقق این نوع شرکت      (12۰ق:1۴2۶)ترابی،    «تحققها بین مؤسسة مالیة من مصرف وغیره وبین شخص طبیعي  
 غالبا بین شخصیت حقوقی مانند بانک و شخص حقیقی یا حقوقی دیگر مانند شرکت خواهد بود. 

 ماهیت مشارکت کاهندهبررسی و تحلیل  .۱-۲-۱
خته  اجهت شناخت بهتر این نوع از مشارکت در ادامه به بررسی و تحلیل ماهیت و وجوه امتیاز مشارکت کاهنده پرد 

 ماهیت این مشارکت در نقد و بررسی شبهات راهگشا خواهد بود. خواهد شد چرا که شناخت دقیق 

 باشد:ماهیت مشارکت کاهنده استوار بر چند عنصر اساسی می  

برای تحققِ مشارکت کاهنده و امکان معامله و کسب سود با مال  که  چرا    ؛ عنصر اول: مشارکت و ایجاد عقد شرکت
است برای انجام معامله با مال مشترک. که در فقه  شرکاءعقدی بین سبب  آن   و ؛سببی مستقل استمشترک نیاز به 

ضِ مشارکت  نتیجهٔ این عقد همان غرَ   گویند.می   ۶و در حقوق شرکت مدنی  شرکت اکتسابییا   به آن شرکت عقدی 
کاهنده یعنی تصرف در مالِ مشترک و کسب سود و تجارت خواهد بود. چرا که در شرکت غیر عقدی هیچکدام 

از  مانع    موجبِ رفع این  عقد شرکت  انعقاد   ها بدون اجازه دیگری حق تصرف در مال مشترک را ندارند واز شریک 
منظور از این عقد وسبب    که  توجه به این نکته نیز ضروری است  ود.بخواهد    با مال مشترکانجام تجارت    تصرف و  

شود  چرا که این اسباب فقط موجب ایجاد شراکت می   ؛ است  ۷گانه تحقق شرکت در تحقق شرکت غیر از اسباب پنج

 
 ی به این موضوع پرداخته. قانون مدن   6۰6تا  5۷1مواد  6
)فاضل    .ک ی.تشر5  ا،یواحازتی.ح4.امتزاج،  3ناقل،  .عقد2.ارث،   1:زا  گانه برای تحقق شرکت عبارتنداسباب پنج   ۷

 ( ۹4ق:  1425لنکرانی
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لذا مشارکت کاهنده از  .اما برای جواز در تصرف و انجام معاملات با مال مشترک باید شرکتی عقدی تاسیس نمود 
که فقهاء در تعریی شرکت عنان آن را مشارکت چند نفر در اموال برای تجارت  نوع شرکت عنان خواهد بود. چنان

  . باشد میتنها روش مورد قبول فقهاء برای تحقق شرکت عقدی  عنان    این نوع از شرکت   .اندو کسب سود معرفی نموده
 (1/۵۹3:تای ب ،)موسوی خمینی

مورد توجه    به عنوان دومین عنصر تشکیل دهنده ماهیت فقهی، حقوقیِ مشارکت کاهنده  عنصردوم: شرط واگذاری 
در    ، دیگرشریک  به    شریکشرطِ واگذاریِ تدریجی یا دفعی سهام یک    « درجِ شرط واگذاری منظور از »   . است

   خواهد بود.شرکت برآورنده غرض متعاقدین از انعقاد این عقد  نیز در واقع این شرط  ضمن عقد شرکت است.

که به اختصار    شرط ضمن عقد بر اساس متعلق شرط و ثمر آن به سه دسته تقسیم گردیدههمچنین باید یادآور شد که  
 عبارتند از: 

 پس؛  اندمُعلق نموده بر تحقق مشروط )وصی( در خارج  را  عقد  مفاد  به  متعاقدین التزام و وفای    شرط وصی، یعنی.1
تخلی    اریخاز    ی ، وتحقق وصی عقد وفا کند و در فرض عدم    ی به مقتضا  دیوصی در خارج، مشروط له باتحقق  با  

اما  .  (1۸3-1/1۸۰ق:1۴1۴خویی،  رک:)خواهد بود   ریالتزام به مفاد عقد و ابطال آن مخ   نیو ب  .شود ی م  برخوردار
 قطعا شرط بیع، در این دسته)شرط وصی( قرار نخواهد گرفت. 

نتیجهٔ یک انشدداء یا فعل، متعلق شددرط قرار گیرد مانند تملیک و شددرط نتیجه یا شددرط غایت، در جایی اسددت که .2
نتیجهٔ آن    ،تصدرف در مبیع که نتیجهٔ بیع اسدت. در این حالت وقتی این شدرط ضدمن یک عقد درج شدود بدون انشداء

محقق خواهد شدد. مثلا ضدمن عقد بیعِ یک خانه شدرط شدود که اثاث موجود در خانه هم به تملک خریدار درآید.  
اکثر معاصدرین  گرچه    .(1۸۶-1/1۸3)همان:  در صدحت یا عدم صدحت شدرط نتیجه اقوالی بین فقها مطرح اسدت

به این صدورت که اگر نتیجهٔ شدرط شدده نیاز به سدبب شدرعی خاصدی داشدته   ،اندقائل به تفصدیل در این شدرط شدده
چرا که   ؛باطل خواهد بود   چنین شددرطی به دلیل مخالفت با کتاب و سددنت  ،مانند صددیغهٔ بیع یا صددیغه نکاح  ،باشددد

شدرعی ممکن نیسدت. اما اگر در تحقق نتیجه سدبب شدرعی خاصدی معتبر نباشدد   معتبرِ   تحقق نتیجه بدون وجود سدببِ 
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  ؛1۷/22۰جق:  1۴13سددبزواری،    ؛۶1-۶/۵۹:ق1۴1۵انصدداری،  )۸چنین شددرطی صددحیح خواهد بود، مانند وکالت
  ( 1۴/۶2۶ق:  1۴1۷همدانی، ؛ ۵۹3-۵۹2ق: 1۴2۵فاضل لنکرانی

توان شرط نتیجه محسوب نمود، اگر  را به یک اعتبار می   مشارکت کاهندهشرط بیعِ سهام، مندرج در ضمن عقد  
های مقرر با پرداخت ثمن معین، سهام مورد توافق، از ملکیت یک شریک  متعاقدین شرط نمایند که در تاریخ یا تاریخ 

                                                                                    خارج و به تملیک شریک دیگر در آید، در این فرض دو حالت متصور خواهد بود:                                                         

فروش مقدار معین سهام خود با مبلغ معین در    اول: در این شرط شریک واگذار کننده به شریک خریدار وکالتِ 
های مقرر  های مقرر را اعطا نموده که نتیجهٔ این شرط داشتنِ وکالت برای خرید سهام با مبلغ معین در تاریخ تاریخ 

خواهد بود؛ در چنین حالتی شرط صحیح خواهد بود و مخالفتی با کتاب و سنت یا خللی در سایر شروط صحت  
  شرط در آن مشاهده نخواهد شد.

حصهٔ)سهم( مشخصی    های مقرر با پرداخت مبلغ معین مالکِ در تاریخ خریدار  شود که  دوم: در این حالت شرط می 
شود؛ که نتیجه چنین شرطی تملیک ثمن برای فروشنده و سهام معین برای خریدار است. که این   فروشنده از سهام

 حالت خود دارای دو فرض خواهد بود:

و با انجام نقل و انتقال    ؛انتقال در تحقق آن کافی است  و  الی: بیع محقق شده بیعی معاطاتی است و صرف نقل
 با نقل و انتقال و تصرف طرفین بیع محقق خواهد شد.  در نتیجه نتیجه محقق خواهد شد.

نتیجه باشد    شرطِ شرط مذکور  در این صورت اگر    .ب: بیع محقق شده نیاز به سبب شرعی یعنی صیغه بیع دارد 
 خلاف کتاب و سنت خواهد بود.

 توان چنین بیان نمود که:خلاصهٔ کلام را می 

 .(۶/۶1:ق1۴1۵انصاری،  )  «فالْقوی صحّة اشتراط الغایات التي لم یُعلم من الشارع إناطتها بأسبابٍ خاصّة»

 
با توجه به آراء موجود درباره ماهیت وکالت، و که:    بیان این توضیح در ابتدای مباحث خالی از فایده نخواهد بود.۸

ماهیت  نظریه   بود.  وکالت،انعطاف  خواهد  راهگشا  بسیار  کاهنده  مشارکت  چون  عقودی  در  آن  رک:کاربست   (  

 ( 14۰- 12۷ش: 14۰3و دیگران،  یزاللهیعز
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متعلق شرط    ،اشتراط انجام کاری در ضمن عقد است؛ مثلا اگر در شرطِ نتیجه  ،متعلق شرط  جا که، آن .شرط فعل3
این شرط به اتفاق    ، در شرط فعل، متعلق شرط انجام بیع یا اعطای وکالت است.اشدتحققِ نتیجهٔ بیع یا نتیجهٔ وکالت ب
  عقدِ   بیع در ضمنِ   شرطِ . بهترین صورت برای متعلق  (1/1۹۴ق:1۴1۴خویی،  )ر ک:علما صحیح و لازم الوفاء است 

های مقرر طبق  تاریخ به این معنا که در هر مرحله از    . در نظر گرفتن آن به صورت شرط فعل است  ،مشارکت کاهنده
که در این فرض هر مرحله از واگذاری  ؛  متعاقدین موظی به انجام یک معامله خواهند بود   ،شرطِ فعل مندرج در عقد

قانون نیز در این تقسیم بندی و تعاریی از فقه پیروی .  با قبض و اقباض و سایر شرایط معتبر در بیع همراه خواهد بود 
 ۹داند.نموده و این تقسیمات را معتبر و نافذ می 

سود    باشد. شکیل این نوع از مشارکت می عنصری اساسی در تکه  ،  سرمایه گذاری به قصد کسب سود   عنصر سوم:  
فعالیت اقتصادی خواهد بود، لذا طبق طبیعت این فعالیت نه تحقق آن قطعی است و  ناشی از قرارداد حاصل در این 

توانند در شیوه تقسیم سود و درصد اختصاص یافته به هر شریک توافق  نه مبلغ آن مشخص است. البته متعاقدین می 
 کنند. 

ین معنا که شراکت در مشارکت کاهنده از ابتدا موقتی است و طرفین شراکت خود را دعنصر چهارم: عدم دوام، ب
 اند.بنا نموده  ،و تا زمان انتقال تمام سهم الشرکة یک شریک به شریک دیگر ،برای مدتی محدود 

مرکب از عقودِ شرکت، وکالت    ،شود که این عقدهمچنین از تعریی مشارکت کاهنده و تحلیل ماهیت آن آشکار می
 باشد.  و بیع می 

از  مشارکت کاهندهتعریی  باتوجه به نکات فوق،   و  انعقاد عقد شرکت به قصد فعالیت اقتصادی    :عبارت است 
تا زمان    ،تمام سهام یک شریک توسط شریک دیگر  با درجِ شرطِ اعطایِ حقِ خریدِ دفعی یا تدریجیِ  ،کسب سود 

 .و پایان شراکت  انتقال تمام سهام یک شریک به شریک دیگر

 
بر سه قسم است:»:  یقانون مدن  234ماده    ۹     شرط  .جهینت  شرط  صفت.  شرط  شرط 

ً
اثباتا  ینف  ایفعل 

ً
صفت    شرط.ا

ک به  از شرط راجعه  امر  جهینت  شرطمورد معامله.  تیکم  ای  تیفیعبارت است  که تحقق  در خارج، شرط    یآن است 

 « شرط شود. ی بر شخص خارج ای نیاز متعامل یکیبر  یعدم اقدام به فعل ایفعل آن است که اقدام  شرطشود.
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 . شبهات فقهی ۲

ایراد یا شبهه فقهی    چندینتوان  های صورت گرفته در موضوع مشارکت کاهنده، می پس از مطالعه و بررسی پژوهش 
مشاهده نمود. که در ادامه به بررسی    اهل سنت معاصربه ویژه در میان فقیهان    را نسبت به این قرارداد در آثار محققین

 این شبهات پرداخته خواهد شد. برخی از 

 بیع یک بیع در   دو مصداق مشارکت کاهنده  .۲-۱  
اساس عقد مشارکت کاهنده محسوب می  به عنوان  بیع«  این    ،شود واضح است که »شرط  و بدون چنین شرطی 

تواند محسوب شود مگر مشارکت کاهنده. لذا اولین ایراد به این مشارکت به اساس آن یعنی  مشارکت از هر نوعی می 
 شرط بیع، وارد شده.  

 .بیان اشکال۱-۱-۲
دکتر وهبة زحیلی، در عین حال که این نوع از مشارکت را صحیح و مورد تایید شرع دانسته اما تعهد به بیع را از لحاظ  

به این معنا که    ؛داندمیداند، بلکه صرفا وفای به وعده را از لحاظ تکلیفی اثر گذار  حکم وضعی در معامله موثر نمی
مانند    اما تخلی از این وعده تاثیر وضعی  .وفای به آن از لحاظ دینی و اخلاقی واجب و تخلی از آن حرام است

بیع را چنین   تعهد  این محقق  تعهد و...در عقد مذکور نخواهد داشت.  انجام  به  الزام متخلی  یا  ایجاد حقِ فسخ 
 کند:معرفی می

   .(۸۶۸: ق1۴22)زحیلی،  «لوعد بالتملیك أو الوعد بالتملك دون المواعدة الملزمة للطرفین»ا

اشکال فوق در صورتی که شرط واگذاری مندرج در عقد شرکت را شرطی لازم الاجرا و واجب الوفا بدانیم  لذا طبق  
که از موارد نهی شده در شریعت است. در    ،شود عقد مذکور مصداق دوعقد در یک عقد قرار گیرد موجب می 

ایراد مذکور مرتفع گردد  تا  این شرط را شرطی غیر لازم فرض خواهیم کرد  این صورت    ؛نتیجه  شرط  چرا که در 
 شود و مصداق بیع و عقد ثانی نخواهد بود. مذکور نوعی وعده غیر لازم محسوب می 

 توان در دو امر بیان نمود:ریشه اشکال وارده توسط این فقیه شافعی را می 

 امر اول: که این محقق چنین بیان نموده:  
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عقد» في  عقدین  إلی  الموضوع  یجر  ضمني  بتعاقد  أشبه  فهي  للطرفین  الملزمة  المواعدة  )زحیلی،    «أما 
 . (۸۶۸: ق1۴22

یعنی الزامی بودنِ شرط بیع، مشارکت کاهنده و شرط مندرج ضمن آن را را از مصادیق دو عقد در یک عقد قرار  
 خواهد داد.

گزارش    رهکه شیخ طوسیدانند، چنانهمراهی بیع و شرط را مبطل هردو میکه  شافعی و ابن حنبل  : فتوای  دومامر  
 نموده:

   (.3/2۹ق: 1۴۰۷)طوسی، » من باع بشرط شيء، صح البیع ... و قال أبو حنیفة و الشافعي: یبطلان معا«

و احتمالا   ،در نتیجه اساس اشکال او به این شرط وقوع در یک عمل منهی عنه یعنی انجام دو عقد ضمن یک عقد
نیز  منشاء این نهی    .همراهی شرط و عقد است. چرا که شارع مقدس از انجام دو معامله در یک معامله نهی نموده 

که حضرتش مواردی را    صل الله علیه و آله وسلمنمایند؛ مانند روایتی از رسول اللهروایاتی است که فریقین به آن استناد می 
 :نهی فرموده از جمله

 (.  ۸  /۴: ق1۴13، )شیخ صدوق «بَیْعٍ  فِي بَیْعَیْنِ  عَنْ  نَهَی وَ »

 .نقد و حل  ۲-۱-۲

که . چنان مورد ملاحظه قرار گیرد فتوای شافعی    نیز  و  روایت مذکوربرای بررسی این اشکال فقهی باید اساس آن یعنی  
مستشکل بر پایه روایت مذکور و امثال این روایت تعهد به فروش سهام را مصداق بیعتین فی بیع دانسته و اشکال  

 نموده. 

لددذا فقهدداء احتمددالاتی بددرای ایددن روایددت   .اسددت  و مددبهم  مجمددل  بایددد گفددت ایددن روایددت  ابتدددا  روایتدرباره  اما  
ایددن احتمددالات بدده اختصددار  (1۷/۴12ق:  1۴1۴؛ روحددانی،۴/۴32تددا:)حسددینی عاملی،بی انددد.بیددان نموده
ردد  .2فددروش یددک مبیددع بدده دو قیمددت  .1عبارتنددد از:  فددروش جنسددی  .3باشددد، و نددا مشددخص مبیددع یددا ثمددن مددُ

معاملدده یددا شددرط  .۴بدده نسددیه بدده شددرط خریددد همددان جددنس بعددد از معاملدده، نقدددا و بدده قیمددت کمتر)بیددع عیندده(؛ 
لَم و خریدددش در زمددان تحویددل بدده نسددیه و  .۵ ؛ دیگددری را در ضددمن یددک معاملدده وارد کنددد فددروش مبیددع بدده سددَ

 .۷دو موضددوع مختلددی در یددک عقددد بددا یددک قیمددت ماننددد اجدداره و بیددع یددا ازدواج و اجدداره؛  .۶مبلددغ بیشددتر. 
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 در یک عقد دو کددالا خریددد و فددروش شددود کتدداب بدده فددلان مبلددغ فروختدده و قلددم بدده فددلان مبلددغ خریددده شددود.
 (3۶و  3۵: 13۸۴)سبحانی،

توان را می   استمشارکت کاهنده    که درج شرط بیع در ضمن عقدحالت چهارم    هایِ متصورز میان این صورت ا
چرا که  ؛کمترین قرابت را در تطابق با روایت مورد استناد دارد  نیز حالت مذکور . امامشابه به موضوع بحث دانست 

کنند. و از ظاهر روایت نیز که هیچ یک از فقها درج شرط در ضمن عقد را مصداق بیعتین فی بیع محسوب نمی 
  تمام فقهاء درج  کهضمن این. شود نمی برداشت به عنوان قصد شارع شرط اشاره به نهی از دو بیع در یک بیع است 

 دانند. شرط در ضمن عقد را در صورت داشتن شرایط صحت و عدم وجود جهل در معامله صحیح و بلا مانع می 
   باشد. عقد سیره رایج بین مسلمین می   که درج شرط در ضمنچه این 

مشارکت کاهنده داشته باشد چرا که  تواند تطابقی با  حالت ششم از حالات متصور برای این روایت نیز می همچنین  
صل  تواند مصداق نهی نبوی مرکب از چند عقد مانند بیع یا وکالت است. اما باید گفت چنین فرضی نیز نمی   ، این عقد

ها در  و دلیلی بر فساد آن   ؛این عقود هرکدام مستقلا عقدی صحیح و مورد تایید شارع است   زیرا    .باشدالله علیه و آله 
توان ترکیب چند عقد را در ضمن یک عقد مرکب  لذا نمی  . صورت اجتماعشان در یک مجموعه مرکب نداریم

 بیعتین فی بیع دانست.  زمصداقی برای نهی ا 

از نظر  چرا که این حدیث    قبل از استدلال به این روایت باید اجمال و ابهام آن را نیز در نظر گرفت.  کهضمن این
. و فرض احتمالات چندگانه برای آن نیز ناشی از همین اجمال  باشدمی مجمل است و مقصود آن نیز مبهم  دلالت  

دلیلی بر فساد درج شرط لازم الاجرا در ضمن عقد باشد، در حالی که ادله    دتواننمی  و ابهام است لذا  چنین روایاتی
مراجعه به ضوابط و قواعد کلی    در  باشد.بسیاری بر صحت درج شرط ضمن عقد و لزوم وفای به آن در دست می 

و شروط برای    نیز  عقود  به  مانعی  وفای  لزوم  و  درج  به  صحت  تدریجی سهام یک شریک  شرط مذکور)فروش 
 د. دیگری( یافت نخواهد ش

در   ،سلیمان زهلی بن  محمد در »الخلاف« از  رهچه شیخ الطائفهدر مورد ریشه فتوای بعض عامه نیز باید به ادامه آن  
  پرسشی از همراهی بیع و شرط در پاسخ به  سه فقیه کوفه، ابوحنیفه، ابن ابی لیلی و ابن شبرمه    از  مختلی  بیان سه نظر

ظاهراً مقصود دهد  که توجه به این بیان و مفاد آن نشان می  .( 3۰و    2۹  /3ق:  1۴۰۷)طوسی،بیان نموده توجه کرد 
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شرط صحیح در عقود امری است که بین عقلاء رایج بوده و  چراکه درجِ  این سه نفر از شرط، نوع فاسد آن است،  
   .و هستسیره مسلمانان نیز بر همین منوال بوده 

به شرط بیعِ مندرج در عقد مشارکت کاهنده    صل الله علیه و آله وسلماما در صورت پذیرش اشکال فوق در تعلق نهی نبوی 
باشد. چرا که در مرحله انعقاد عقد شرکت  بیع باید گفت چنین اشکالی نیز وارد نمی  در یک  دوبیعبه دلیل وقوع  

هنوز بیعی واقع نشده که مصداق دو بیع در یک بیع باشد بلکه شرط مذکور هنوز یک تعهد به انجام بیع است نه  
   عقد بیعی که منعقد شده لذا هنوز بیعی واقع نشده که دو بیع در یک عقد باشد.

به نهی از دومعامله در یک معامله برای رد شرط بیع مندرج در ضمن عقد این فقیه  استدلال    باید گفت در پایان  
ایی که تعهد به اجرای آن امری اخلاقی و  و تنزل آن از تعهد لازم الوفاء وَ واجب الاجرا به وعده   مشارکت کاهنده

به وَ   . باشدصحیح نمی   دینی است از شرط  تغییر عنوان  تغییر در ماهیت عقد مشارکت کاهنده د  عْ و  قطعا موجب 
خواهد شد. چرا که چنین برداشتی از شرط بیعِ مندرج در مشارکت کاهنده غرض از این مشارکت را با مشکل مواجه 
خواهد نمود؛ زیرا یکی از عناصر مهم تشکیل دهنده ماهیت این مشارکت کاهش و افزایش تدریجی سهام طرفین  

این شرط ضمانت اجرایی نداشته باشد درج آن نقض غرض خواهد بود. همچنین باید درنظر    است. در جایی که
مسائل   در  ویژه  به  اقتصادی  امور  در  آن   ،تجاری کلان  داشت  به  توجه  با  تجاری مخصوصا  فضای  در  امروز    ، چه 

اقتصادی ایران و جهان در جریان است، تعهد اخلاقی و دینی به یک عمل، هیچ ضمانت اجرایی نخواهد داشت.  
چرا    ؛ها خواهد بود رود و این شرکت، مشارکتی مانند سایر شرکت پس وجه امتیاز این عقد یعنی شرط بیع از بین می 

 که در هر مشارکتی ممکن است طرفین از لحاظ اخلاقی متعهد به فروش سهام به شریک خود شوند. 

باشد چه شرط نتیجه   فعلچه شرط    شرط مذکور  ،که باید توجه داشت که در هنگام انعقاد عقد شرکتاین  ضمن
توان آن را عقد یا بیع لحاظ نمود تا بخواهیم آن را مصداق  و نمی   ؛فقط یک تعهد به انجام بیع در زمان مقرر است

 ایی در لازم یا غیر لازم دانستن این شرط نهفته نخواهد بود. ثمره لذابیعتین فی بیع محسوب کنیم. 

 توافق ابتدایی بر قیمت سهام تعیین و غرری بودن .۲ـ۲ 
در صورت تعیین   :شده این است کهوارد    مشارکت کاهندهدر    از جمله اشکالاتی که به شیوه قیمت گذاریِ سهام 

 و توافق ابتدایی بر قیمتِ سهام، این بیع غرری و موجب غبن خواهد بود؛ علت این امر نوسانات قیمتی در بازار است. 
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 .بیان اشکال۱-۲-۲
ی در پاسخ به سوالی در باره شیوه قیمت گذاریِ سهام در  دب  یبانک اسلام  یفتوا و نظارت شرع گونه که هیئت  آن

بازار برآورد شود و نه به ارزش  روز  سهم به ارزش    فروش  مقرر شده است که»  :خود بیان نموده  33فتوای شماره  
تعیین   ،کننده غبن و بخس)بی ارزش نمودن(شرعیِ ممنوع  که قواعد    دهدمی  صیمرجع تشخ   نیا  ،ی و توافقیاسم

  غبن موجب  تعیین قیمت  ،  هاقیمت کاهش مستمر    ای   شی افزا  باتوجه به  رایز   .کندی در قرارداد مشارکت را منع م  قیمت
عرضه    نیزمان فروش طبق قوان  دررا    ی ارزش سهم فروخته شده به مشترباید    نیطرفبنابر این  .  شود ی م  شرکاءاز    یکی

 ( ۸۷۰: ق1۴22)زحیلی،   «.قیمت گذاری کنند نیتوسط کارشناس منصی و ام  یابی به شرط ارز و و تقاضا 

های توافق بر قیمت سهام در زمان واگذاری است که مستشکل در حقیقت اشکال فوق به شیوه اجرای یکی از روش 
سرسیدهای واگذاری موجب غبن و  با توجه به نواسانات قیمتی تعیین و توافق ابتدایی بر قیمت سهام را قبل از زمان  

ولی از    ،داند. گرچه این اشکال به اساس مشارکت کاهنده وارد نیستضرر یکی از طرفین به ویژه واگذار کننده می
 شود.است به حل و نقد آن پرداخته میگونه قراردادهدر این توافق قبلی بر قیمت واگذاری امری رایج که  جا آن

 

 

 

 

 .نقد و حل۲-۲-۲
 : نگارندگان معتقدند پاسخ به اشکال فوق از دو منظر ممکن است

توان جهت دفع  می  ،با توجه به قید توافق و اختیار طرفین و عدم اجبار، اکراه وجهل در تعیین و توافق بر قیمت اول:   
  11و سنت   1۰قاعده تسلیط درای پشتوانهٔ قویِ شرعی از کتاب   .نمود تمسک  این اشکال به قواعدی چون تسلیط و اقدام  

 
  (1۸۸  و )بقره/  (2۹و   2نساء / )  1۰
مْوَالِهِمْ.نبوی مشهور:» 11
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 ( 2۷2/  2 ق:  14۰3، مجلسی )« ق
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بدون مانع بر مال خود    شرکاءکه هر یک از  . چرا  باشد. این قاعده قابل جریان در موضوع بحث می و اجماع است 
ضمانِ    دمِ و نیز قاعده اقدام که مفاد آن عَ   مسلط و امکان قیمت گذاری و تعیینِ شیوه آن در زمان توافق را دارند.

توافق  ه بنسبت که در فرض مذکور فروشنده با اختیار خود چه این  .دیگران در اقدام اشخاص به ضرر خویش است
  قیمت   نسبت بهتواند  عمومات لزوم وفای به عهد و شرط، هر صاحب سهامی می طبق  بر قیمت اقدام نموده. همچنین  

،  باتوجه به قواعد مذکور و موظی است در زمان معامله طبق قیمت مورد توافق عمل نماید.   ،توافق نماید سهام خود 
 باشد. نمی قرارداد صحت این مانعی برای این  سهام،   قیمتبر تعیین و توافق ناشی از   ،در آیندهاحتمال وقوع ضرر 

که در صورتِ پذیرش این ایراد، هیچ وکیلی نخواهد توانست بر خرید و فروش به دوم: نقض به باب وکالت، چنان
حال    . چرا که همین ایراد وارد خواهد بود   . (133ق:1۴2۶)ترابی،    قیمت مشخص در زمان اعطای وکالت اقدام نماید

باشد و دخالتی در تعیین قیمت  که هیچ منعی بر این امر وارد نشده. در عین حال وکیل فقط مجری اجرای بیع می این
  . توافق ابتدایی بین مشتری حتی اگر موجب غبن و ضرر شود منعی نخواهد داشت و    ندارد که موجب ایجاد غین شود 

به این معنا که موکل خود رأساً این توافق را پذیرفته و با علم به نوسانات بازار به وکیل در خرید یا فروش به قیمت  
 مشخص وکالت اعطا نموده. 

در نتیجه: با توجه به اختیارِ سرمایه گذار در انتخاب روش قیمت گذاری و قواعد و ادله این موضوع، همچنین با  
ولو موجب    . نگاه به روش جاری در معاملات وکالتی، توافق و تعیین قیمت سهام برای مراحل فروش مجاز خواهد بود 

 ضرری به فروشنده شود چرا که او در این امر مختار بوده. 

 دَیْن به دَیْن)کالی به کالی(  معامله  مصداق    مشارکت کاهنده .۳- ۲  
از عناوین فقهی است که در تعیین مصادیق آن بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد.    12بیع دین به دین یا کالی به کالی 

  )زمان دار( لجَّ ؤ مؤخر و م  ،یکل  ،عیکه ثمن و مب  است  ی امعاملهتوان چنین بیان نمود:  لی می اما در یک تعریی کُ 

 
ل و... نیز به معامله مذکور اطلاق شده.  12 ل به موجَّ  عناوین دیگری چون نسیه به نسیه، مؤجَّ
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. برای تحریم این گونه از  شوندی م  میتسل  عیب  قراردادِ   پس از انعقادِ   زمانی  مدت  عیثمن و مب  این معنا که. به  باشند
 باشد.  در دست می  1۴و اجماع  13ایی از سنت معامله، ادله 

 .بیان اشکال۱-۳-۲
  مذکور،   شرط  دقت درنگارندگان معتقدند با    .بیشترین اشکال وارد به این عقد متوجه شرط بیعِ مندرج در آن است 

. چرا  باشدقابل طرح می شمول این شرط تحت مصداق بیع کالی به کالی)دین به دین( به عنوان یک اشکال فقهی  
آینده در  فروش سهم  و  به خرید  تعهد طرفین  ل(که  میزان سهم)مثمن(،    ،)مؤجَّ سهام)ثمن(،  قیمت  در حالی که 

نه نسیه    ،دنه بیعِ نقبیع  این    شود باعث می   معین و مشخص است،،  زمانِ قبض و اقباض  و  متبایعین)عامل و فروشنده(
ل است. پس این تعهد و شرط مصداقِ بیع دین به دین و مورد نهی    ؛ باشد  و نه سلی  زیرا ثمن و مثمن هردو مؤجَّ

ر ذمه فروشنده  ب  ،معین  در زمانِ   ،به خریدار  مشخص  سهمی  مقدارْ   ی، فروشِ شرطدرج چنین  با   زیرا  شریعت است.
به کالی و مورد نهی شارع  معین بر ذمه خریدار خواهد بود. که می با ثمن  خرید  و   از کالی  توان آن را مصداقی 

   این فرض اساس مشارکت کاهنده متزلزل خواهد شد. با و ؛دانست

 .نقد و حل۲-۳-۲
 توان نقد و حل نمود: اشکال پیش گفته را به دو صورت می 

در    بیع مندرج در ضمن عقد مشارکت کاهنده به طور پیش فرض بیع محسوب شده.  اول:در اشکال مذکور شرطِ 
زمانی  فقط  اشکال فوق    است. و شرط مذکور، بیع نیست بلکه تعهد به انجام بیع در آینده    ، داشتتوجه  که باید  ی حال

حتی اگر    .موجل موجب تحقق کالی به کالی شود   باشد تا ثمن و مثمنِ وارد خواهد بود که شرط مذکور عقد بیع  
توان گفت ثمن و مثمن  لذا نمی   ؛ق شدهعلّ شرط مذکور را شرط نتیجه فرض کنیم بازهم تحقق بیع به زمان آینده مُ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              لذا موضوع این تعهد )انجام بیع(  چرا که هنوز زمان تحقق بیع فرا نرسیده.    است، موجل موجب بیع کالی به کالی  

 
 »:  تیروامانند این    13
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تواند به شیوه نقد، نسیه یا سلی انجام گیرد. همچنین توافق برمقدارثمن و کیفیت مثمن و  هر زمان محقق شود می
 ایی بر وقوع بیع.  تاریخِ انجام و مشخص بودن متبایعین نیز از اجزاءِ همان شرط و تعهد است، نه نشانه

مطلب اول    .شرط مذکور نوعی بیع باشد، اما با نظر به اقوال علما دو مطلب کشی خواهد شد  که  به فرض دوم:  
در بحث معاملهٔ سلمی که ثمن، دینِ به    رهاختلافی است بطور مثال محقق حلی  بین فقهاء  حکمِ این مسئلهکه  این

  (. ۵۷/  2ق:    1۴۰۸)محقق حلی،  ایی را مکروه دانستهعهده فروشنده باشد حکم به بطلان نداده بلکه چنین معامله 
دَیْنی دانستهکه دستهمطلب دیگر این  .  اند که قبل از عقد موجود بودهایی از فقها مصداق این نهی را منحصرِ در 

این    شود که. مشاهده میکه اختلاف علما در تعیین مصداق مشهود استضمن این  رهشهید ثانی  که در عبارتِ چنان 
ل و مضمون را مصداق ره  شهید ثانی .  ینِ قبل از عقد را مصداق این نهی دانستهفقیه فقط د  حتی بیع ثمن و مثمن مؤجَّ

همچنین بیان   .کندداند؛ و فقط معامله کلی فی الذمه با مثلش را مصداق این بیع محسوب میکالی به کالی نمی 
نیز فقط دین قبل از   رهمیرزای قمی( 3/۴33:ق1۴13)شهید ثانی،  کند که دین حتما باید قبل از عقد بر ذمه باشدمی

  عقد را مصداق نهی دانسته و فرموده:

پس آن باطل است بلا خلاف. و لکن اشکال در معنی آن    ،است  اما قسم دوم: که بیع کالی به کالی،   »
اند که لا یباع الدین بالدین این است که ثمن و  شود که فرمودهی است و آن چه متبادر از لفظ حدیث م

 . (2/1۴۵ش:  13۷1)میرزای قمی،«دین باشند. نه این که به سبب بیع دین بشوند.   مثمن هر دو در حال بیع،

درصورتی    مثلشدر برابر    بر ذمّه بوده  عقد  قبل ازی که  دین  یعِ در نتیجه قدر متیقن از آراء فقها چنین خواهد بود که: ب 
  بنابر مشهور بیعِ   همچنینمصداق بیع دین به دین است.    أجل  قبل از فرا رسیدن مدّت البته    ،ل باشندکه هر دو مؤجَّ 

لدر فرضی که هر دو    مثلشدر برابر    البته ثابت به عقد)بیع نسیه به نسیه(    دینِ  به دلیل اختلاف  باشند باطل است.    مؤجَّ
 اختلاف است. نیز در صحّت و بطلان سایر موارد   ،فقهاء در تعیین مصداق

اما در مورد اشکال فوق باید گفت دین مذکور نه تنها قبل از عقد محقق نبوده بلکه اصلا با درج شرط نه عقدی  
چه آن چرا که    . عقد بحث شود   نسبت بهدین    درباره تقدم یا تاخر تحقق یافته و نه دینی بر ذمه طرفین خواهد بود تا  

بیع چه براساس شرط نتیجه محقق و چه براساس شرط  و در زمان مقرر    .صرفا تعهدی بر خرید و فروش استهست  
 فعل منعقد خواهد شد. 
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بنابراین با توجه به این که شرطِ بیعِ مذکور اصلا بیع نیست تا بخواهد بیعِ دین به دین یا کالی به کالی باشد، و به  
فرض که بیع باشد هم دَینِ محققِ قبل از عقد نیست بلکه با وقوع عقد محقق خواهد شد، لذا شرط بیع در عقد  

 ، موجب بیع کالی به کالی نخواهد بود و موضوع آن منتفی است. مشارکت کاهنده

 

 وقوع در ربا و حیل ربا .۲-۴
ایی با شبهه ربوی بودن  عده به دلیل وجود سود در اهداف این عقد و احتمال زیاد شدن سرمایه، این عقد از سوی  

 از چند جهت به مشارکت کاهنده وارد شده.   مذکورشبههٔ   .مواجه شده

 .بیان اشکال۱-۴-۲
برخی از فقهای اهل سنت، مشارکت کاهنده را شبیه به قرض به فائده یا ربا تلقی نموده و از اساس به این نوع از  

 (.  2۰م: 2۰۰۹الشندی، ؛۴2۴ق: 1۴2۵،فهمی ؛1۰۰ق: 1۴2۸الکواملة،)کنندمشارکت اشکال می 

شددود کدده: در مشددارکت کاهنددده دو عنصددر »سددود« و »تضددمین« نقددش اساسددی را ایددن اشددکال چنددین تبیددین می
ایی تحددت عنددوان سددهم کننددد چددرا کدده در ایددن مشددارکت یددک شددریک بدده عنددوان سددرمایه گددذار سددرمایهایفددا می

عنددوان شددرط ضددمن عقددد، متعهددد خواهددد شددد کدده الشرکة در اختیددار دیگددری قددرار داده و شددریک دیگددر تحددت 
اضددافه بددر را نیددز  مبددالغی و ؛اصددل سددرمایه را بدده عنددوان خریددد سددهم الشددرکة بدده سددرمایه گددذار بدداز پددس دهددد

سددرمایه بدده عنددوان سددود شددراکت ناشددی از فعالیددت اقتصددادی بدده سددرمایه گددذار اعطددا نمایددد. کدده دقیقددا مشددابه 
قددرض گیرنددده متعهددد بدده  در قددرض ربددوی، .قددرض ربددوی امددا در پوشددش عقددد مشددارکت کاهنددده اسددت

پرداخددت اصددل و سددود اسددت. در ایددن مسددئله نیددز یددک شددریک قددرض دهنددده و دیگددری قددرض گیرنددده و 
ل ربددا شددود کدده هددم ربددا و هددم حیددل ربددا مددورد نهددی محسددوب می   1۵مشارکت کاهنده نیز استفاده ابددزاری از حیددَ

 شارع مقدس است. لذا چنین عقدی از اساس با مشکل مواجه خواهد بود.

 
در موضوع ربا    رییحکم ربا از راه تغ  رییاست که به منظور تغ  یو اسباب  هانهیآماده کردن زم  ای  ی انجام کار  :  ربا  لیَ ح  15

 ( 25۰ش:  13۷۸ ،یبهبهانوحید ) . ردیگیصورت م
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 .نقد و حل۲-۴-۲
 حل و رفع این شبهه نیز نیازمند توجه به سه مسئله است: 

عنصر »سود« در مشارکت کاهنده و قرض ربوی تفاوتی اساسی با یکدیگر دارند. چرا که در قرض ربوی مبلغ  اولا:  
مشخص دارای   و  سود  اقتصادی  فعالیت  از  حاصل  سود  کاهنده  مشارکت  در  اما  است.  قطعی  سود  دریافت 

. میزان و مبلغ سود از قبل مشخص نیست بلکه بعد از هر دوره محاسبه و مشخص خواهد 1دوخصوصیت است:  
وقوع خسارت    حتی  نه تنها احتمال عدم سود وجود دارد   ،. سود حاصل از مشارکت کاهنده قطعی نیست؛ بلکه2شد.  

 نیز محتمل است. در مقابل سود در قرض ربوی مشخص و قطعی است. 

ثانیا: در مورد »ضمانت« نیز باید گفت که بر خلاف قرض ربوی که قرض گیرنده هم ضامن اصل و هم ضامن  
در مشارکت کاهنده هیچ ضمانتی 1۶. که همین ضمانت اصل و سود اساس و پایه شکل گیری ربا است   ،سود است 

تواند مورد توافق و تعهد طرفین قرار  چه در مورد سود می نسبت به سود و اصل جود ندارد. آن  شرکاء از هیچ یک از 
نه مبلغ سود و نه قطعیت حصول    ،است  شرکاء گیرد شیوه تقسیم سود و میزان تعلق سود بر اساس درصد به هریک از  

نمی  را هم  توسط شریک دیگر  تدریجی سهام یک شریک  بر شرط خرید  انجام شده  توافق  توان  سود. همچنین 
چرا که اولا: در صورت عدم انجام تعهد توسط خریدار سهام سرمایه گذار باقی    ؛ تضمین بازگشت اصل دانست 

 لیه لا با قیمتی غیر از قیمت او ا است به خلاف قرض ربوی که اساس کار بر پول است. ثانیا: همین سهام نیز احتم
معین و ثابت است. ثالثا: این عملیات در واقع معامله و خرید و  بر خلاف قرض ربوی که مبلغ اصل    .فروخته شود 

 گرچه در ظاهر و روش جاری بانکی چنین تلقی شود.  ،فروش است با آثار متوقع از آن نه بازپرداخت پول

ثالثا: در باره استفاده ابزاری از مشارکت کاهنده به عنوان پوشش معامله ربوی، ضمن تاکید بر دو مورد قبل باید  
در عقد     .شود طبق قاعده تبعیت عقد از قصد، آثار و احکام هر عقدی با قصدِ واقعی متعاقدین محقق می گفت:  

  . بلکه انجام یک عملیات تجاری سود آور است  ،مشارکت کاهنده قطعا قصد ظاهری متعاقدین معامله ربوی نیست
همچنین یادآور  کشی قصد واقعی افراد نیز غیرممکن است و إلّا این شبهه به هر معاملهٔ سودآوری وارد خواهد بود.  

 امری اختلافی است.   نیز حرمت حیل ربا شود کهمی

 
 ( 245ـ   2۰1/ 1ق:   1433رک: )هاشمی شاهرودی،  16
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در نتیجه با توجه به عدم تضمین سود و اصل سرمایه و همچنین محتمل الوقوع بودن ربح یا خسارت در این مشارکت،  
این عملیات قطعا غیر ربوی است؛ و نیز با در نظر گرفتن این مطالب و توجه به قصد ظاهری متعاقدین شبهه حیله  

 ربا نیز به این معامله وارد نخواهد بود. 

 شرط بیع، مخالف تنجیز عقد و باطل است  .۲-5
بودن است  برداشت شده    .از شرایط صحت هر عقدی منجز  از ظاهر کلام علماء  )موسوی  این شرطی است که 

 نماید:بیان می  رهکه علامهٔ حلیچنان(1۶۸-3/1۶۶ق:  1۴21،خمینی

یجب التنجیز في العقد ، فلا یجوز تعلیقه علی شرطٍ أو صفةٍ ، مثل : إذا دخلت الدار ، أو : إذا جاء رأس  »
کما بکذا  قارضتك  فقد  الغیر  الشهر  مال  عصمة  الْصل  لْنّ  ؛  ونحوه  البیع  تعلیق  یجوز  )علامه  «  لا 

 . (1۷/12: ق1۴1۴حلی،

به این    .صحیح نخواهد بود است که  عقد    تعلیقِ ،  مورد نظر است. و در مقابلِ تجیز عقداین ویژگی برای عقد بیع نیز  
  1۷فروشم. خانه را به تو می  ،که اگر حسن بیایدی شود، مانند اینوصف  ای وابسته به شرط معنا که مثلا وقوع عقد بیع  

 

 .بیان اشکال۱-5-۲
سددهام یددک شددریک توسددط شددریک دیگددر جددا کدده اسدداس مشددارکت کاهنددده، شددرط خریددد و فددروش از آن
بدده معنددای التددزام بدده خریددد و را    مشددارکت کاهندددهکننددد کدده شددرط بیددع مندددرج در عقددد  ایی بیددان میعده  ؛است

موجددبِ تعلیددق بیددع بدده مسددتقبل  تلقددی نمددوده ایددن شددرط را فددروشِ حصدده یددک شددریک توسددط شددریک دیگددر
چندددین شدددرطی را مصدددداق بیدددع معلدددق  در نتیجددده. (۹3۵ق: 1۴22حمددداد،؛1۴22:۸۹۵الشددداذلی،)دانندمی

 کنند.ایی غیر الزام آور می. لذا برای خلاصی از این ایراد شرط را تبدیل به وعدهاندحسوب کردهم

 
 ( 16۸ـ  166:ق1415 ،یانصار)تعلیق دارای اقسامی است ر ک به:  1۷



21 
 

 
 

 

 .نقد و حل۲-5-۲
مستشکل از شرط بیعِ مندرج در ضمن عقد مذکور نهفته   ناصحیحِ   در برداشتِ   ریشه چنین اشکالیاز نظر نگارندگان  

تعلیق آن به آینده موجب بطلان و    در نتیجه  . شرط مذکور، بیع لحاظ شده استاشکال    ن یدر ااست. چرا که گویا  
،  تعهد به انجام بیع در آینده است نه انجام بیعشرط باید توجه داشت که این  فساد این بیع خواهد شد. در حالی که  

لذا این نکته مغفول واقع شده که این تعهد یک خرید و فروش یا پیش فروش نیست و در حقیقت فروش در آینده 
 تواند معلق شود؟ در نتیجه عقدی که هنوز محقق نشده چگونه می محقق خواهد شد.

توان گفت در جایی که شرط فوق شرط نتیجه لحاظ شود به محض وقوع عقد مشارکت  البته در رد پاسخ فوق می
که این همان تعلیق   ،آینده شده   همعلق ب  ،ع بیع و زمان وق  که  در حالی  .که بیع است محقق خواهد شد  ،نتیجهٔ شرط

 بیع است. 

توان شرط بیع مذکور را شرط فعل در نظر گرفت تا مشروط علیه ملزم  برای رفع چنین ایرادی باید گفت که اولا: می 
شود مگر در همان زمان مقرر. ثانیا: اگر شرط  به انجام بیع در زمان مقرر باشد؛ که در این صورت بیعی محقق نمی 

حالت    نیدر ااین شرط به عنوان شرط اعطای وکالت در نظر گرفته خواهد شد؛  مذکور را شرط نتیجه لحاظ کنیم  
فروش، قبض و اقباض به    د،یخر   یعنیمعامله    نیجهت انجام ا  یوکالت   ،محقق خواهد شد  یوکالت  وهیبه ش  عیکه ب

خرید، فروش، قبض و اقباض اصالتا و وکالتا    و شریک در مواعد مقرر اقدام به انجام  داده خواهد شد،   شرکاءاز    یکی
مود. به فرض لحاظ کردن این شرط به عنوان شرط نتیجه در صورت انجام شرط به صورت وکالت، چنین خواهد ن

مشکلی رفع خواهد شد. زیرا در این حالت بیع به مستقبل معلق نشده، بلکه وکالتی اعطاء و زمانی برای انجام موضوع  
ها با اعطای  که در قراردادهای بانکی چنین فرضی رایج است و اغلب بانک تعیین گردیده. چنان حصص(    ع ی)بوکالت

 کنند. وکالت خرید به مشتری در شرطی ضمن قرارداد عملیات مشابه را اجرا می 

و تعلیق آن صحیح    ،گفته شود وکالت هم نوعی عقد است  به وکالت نیز وارد شود واما ممکن است اشکال اصلی  
 . (1۷/12ق: 1۴1۴)علامه حلی،  «لا یصحّ عقد الوکالة معلّقاً بشرطٍ أو وصی ، فإن عُلّقت علیهما ، بطلت  »نیست

گونه همان   .استدر موضوع وکالت  این تعلیقِ عقد وکالت نیست بلکه تعلیقِ تصرف وکیل  اما در پاسخ باید گفت:  
 که در تذکرة افاده شده: 
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والفرق ظاهرٌ بین تنجیز العقد وتعلیق التصرّف ، وبین تعلیق العقد. إذا ثبت هذا، فلا خلاف في جواز تنجیز  »
الوکالة وتعلیق العقد ، مثل أن یقول : وکّلتُك في بیع العبد ولا تبعه إلّا بعد شهر ، فهذا صحیح ، ولیس للوکیل  

 .  (1۷/1۴ق: 1۴1۴)علامه حلی،« أن یخالی.

خریدِ ده درصد از سهام خودم  در  ست که  گفته شود: »تو را وکیل نمودم  امانند این    شرط اعطای وکالت خرید  لذا  
خودت، در فلان تاریخ، حتی به فلان مبلغ« که اشکال تعلیق عقد و بیع را مرتفع خواهد نمود.  رای  این شراکت، ب  از

 . باشد می است که بلا اشکال  ده شدهدر این حالت وکالت محقق و انجام بیع که موضوع وکالت است معلق به آین

اند اما به  گرچه علماء برای اشتراط تنجیز در عقود ادعای اجماع نموده همچنین در باره اصل مسئله نیز باید گفت:  
 بیان نموده:  رهکه شیخ اعظم انصاری چنان   ،رسد تنها دلیل این حکم همین اجماع استنظر می 

   .(3/1۷۰:ق1۴1۵انصاری، ) «ثمّ إنّك قد عرفت أنّ العمدة في المسألة هو الإجماع»

قائل به عدم اعتبار تنجیز در معاملات    ، در کتاب البیع بعد از بیان استدلال قائلین به تنجیز و رد آنره لذا امام خمینی
باشدشده تعلیق  از  دیگر  هر صورت  یا  آینده  در  یا  باشد  در حال  معلوم  معلق  ق:   1۴21،)موسوی خمینی  اند چه 

3 /3۵2) .1۸  

 هم با این عبارت:   رههمچنین شیخ انصاری 

و بالجملة، فإثبات هذا الشرط في العقود مع عموم أدلّتها و وقوع کثیرٍ منها في العرف علی وجه التعلیق  »
 . (3/1۷2:ق1۴1۵انصاری، )«بغیر الإجماع محقّقاً أو منقولًا مشکل

 
لایجوز    فرماید:»می( 12)مسألة  که معظم له در تحریر الوسیله  چنان گرچه مقام استدلال با مقام فتوا متفاوت است،    1۸

 ( 1/4۸2تا:، بی)موسوی خمینی...« العقد؛ ء غیر حاصل حین شي  علی الأحوط تعلیق البیع علی
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که در پاسخ اول راه حل موافق با این حکم بیان  لذا ضمن این  1۹کند.تردید خود را نسبت به این حکم اظهار می  
که  قابل بازبینی و تردید نیز خواهد بود و یک حکم قطعی با ادله محکم شرعی نیست. گویی این  حکم این ،گردید

 .(۸۹۵:  1۴22الشاذلی، )برخی قائل به پذیرش چنین شرط محقق الوقوعی یعنی بیع در زمان آینده هستند

که این  که شرط بیع، تعهد به انجام بیع است در آینده نه بیعِ مستقبل، و عنایت به اینلذا نگارندگان با توجه به این 
گیرند ایراد تعلیق بیع به  شرط ممکن است با اعطای وکالت به عامل برای انجام بیع در آینده منعقد شود، نتیجه می 

این حکم)شرط تنجیز عقد( اجماع است، و برخی    تنها دلیل برای که  ضمن این   . مستقبل بر این شرط وارد نخواهد بود 
 فقهاء در آن تردید یا فقط احتیاط دارند. 

 شباهت به بیع عینه  .۲-6
مال را به قیمت  فروشد و سپس همان  شود که فروشنده مالی را به نسیه به خریدار می ایی اطلاق می بیع عینه به معامله 

  2۰. نمایدکمتر اما نقدی از او خریداری می

 .بیان اشکال۱-6-۲
وجه شباهت آن است که یک شریک تمام سهم الشرکة خود را که به صورت نقدی تملیک کرده به صورت نسیه 

کند و این عملیات یعنی خرید نقدی سهام)سرمایه گذاری( و فروش نسیه آن )واگذاری  به شریک دیگر واگذار می 
 .  (22م: 2۰۰۹الشندی،)  تدریجی( همان بیع عینه است

 .نقد و حل ۲-6-۲

  چرا که   . عدم وجود این شباهت و در نتیجه رد این شبهه ثابت خواهد شد  مشارکت کاهندهبا دقت در قرارداد  اما  
به خرید و    ، یک تعهدمندرج در عقد مشارکت کاهنده  شده شرط فروش   در سطور گذشته تاکیدکه  چنان   اولا:

 
أ  یا  إنشاء  ذیل این حکم فقهی مباحث بسیاری مطرح است مانند بحث در صحت یا عدم صحت تعلیق نسبت به    1۹

َ
، مُنش

موسوی    ؛   114 ـ111  /  1  :ق13۷3  نائینی،   غروی)که از حوصله این پژوهش خارج است. برای اطلاع بیشتر ر ک به  

   (34۷-1/35۰ق:   1421خمینی،
شود یا برای تامین نقدینگی، یا بین  به دو صورت واقع می .شود یمحسوب م  زین یربو  لیحکه از نوع از معامله  نیا 2۰

طلبکار و بدهکار برای استمهال دین. و بین فقهاء در حلیت و صحت یا حرمت و بطلان آن اختلاف است. همچنین  

 شرایط و اموری باید در آن رعایت شود. 
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نعقاد  و خرید و فروشِ معهود در وقت مقرر صورت خواهد گرفت نه در همان زمان ا  .است نه یک معامله  فروش
، یعنی در یک مجلس فروشنده مال خود  افتددر حالی که در بیع عینه خرید و فروش همزمان اتفاق می  .شرکت  عقد

  کند.را نسیه فروخته و در همان مجلس نقدا خریداری می 

سود و ضرر و سایر امور مربوط    این فعالیت اقتصادی در  در   شرکاء  اساس در مشارکت کاهنده شرکت است و   ثانیا: 
و در این معامله فقط خرید و فروش انجام    که چنین چیزی در بیع عینه وجود ندارد حال این  .به شراکت سهیم هستند

ها با  . در نتیجه مشابهتی بین این دو عنوان وجود ندارد و مقیاسه آن و خریدار فقط ضامن ثمن نسیه است   ،شود می
 هم قیاس مع الفارق است. 

 دیدگاه فقهای امامیه معاصر .۳

باتوجه به  اند ضروری است.  معاصر که صحت این قرارداد را تایید نموده در پایان اشاره به آرای برخی فقیهان امامیِ 
مستحدثه بودن این عقد، در اکثر قریب به اتفاق کتب فقهی امامیه به طور خاص و مستقل به این عقد پرداخته  نشده  

و آن را روشی برای تامین    ،مشارکت کاهنده اشاره کرده  به اختصار به عقد  آیت الله حسن جواهری است.  تنها  
نماید. از دیدگاه این فقیه امامی، این قرارداد خالی از غرر، ضرر، ربا و سایر  سرمایه به دور از قرض ربوی معرفی می 

 (. ۹۸و  2/۹۷ق: 1۴22موانع صحت می باشد. ) جواهری،

آمده است اخیرا در بانکهای کشور قراردادی به نام مشارکت کاهنده یا    در استفتائی از آیت الله هاشمی شاهرودی 
باشد؛ به این معنا که بانک  شود این قرارداد تلفیقی از قرارداد فروش اقساطی و مشارکت مدنی می تقسیطی منعقد می

و شریک مشتری( سرمایه های نقدی خود را به هم می آمیزند و سرمایه مشاع پدید میآورند و سپس با این سرمایه  
کالای مورد نیاز شریک خریداری میشود؛ سپس در طول مدت ،قرارداد شریک به صورت کاهنده کاهش سهم  

افزایش سهم شر  و  از موضوع خریداری شده  ماهانه خریداری  بانک  به صورت  و  تدریج  به  را  بانک  یک سهم 
شود بانک  تی کالای مورد نیاز )مثلا( )خودرو( شریک با سرمایه مشترک خریداری مینماید؛ به عبارت دیگر وقمی

شوند و شریک با پرداخت اقساط در  و شریک به نسبت سهم الشرکه خود در این کالای خریداری شده شریک می 
نماید در نتیجه این امر، در هر ماه به سهم شریک  هر ماه بخشی از سهم بانک در موضوع قرارداد را خریداری می

یابد به طوری که شریک با پرداخت آخرین قسط همه سهم الشرکه بانک را خریداری  افزوده و سهم بانک کاهش می 
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و موضوع قرارداد را مالک می.گردد. لطفا نظر شریفتان را در مورد صحت و جواز شرعی چنین معامله ای بیان  
 فرمایید؟ 

 ایشان فرموده اند:

» چنین معامله ای در صورتی که حقیقتا کالایی به وجه مذکور خریداری شود و صوری نبوده و حیله ای 
 « .برای فرار از ربا نباشد، صحیح است 

فتوا نداده این قرارداد  کدام به بطلان  هیچ  ؛ کهانجام شد  نیز  مراجع معاصربرخی  و همین استفتاء توسط نگارندگان از  
 و با وجود شرایطی قائل به صحت این عقد شده اند که در ادامه به آنها اشاره می شود:   ،اند

 :  مقام معظم رهبری 

بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و    ،به طور کلی معاملات و قراردادهای بانکی که بانکها»
 « دهند اشکال ندارد و محکوم به صحت است.مورد تأیید شورای محترم نگهبان انجام می 

 مکارم شیرازی:  آیت الله 

بوده و شرط درصدی از   . در صورتی که این کار در قالب یکی ازعقود شرعی مانند مضاربه، شرکت و..»
 « سود به صورت مشاع با رضایت و توافق طرفین در ضمن عقد مانعی ندارد و عمل به آن لازم است.

 آیت الله سید محمد تقی مدرسی: 

 « چنانچه خرید سهم شرکت بدون پرداخت سود ربوی باشد اشکال ندارد.»

 آیت الله بیات زنجانی:  

 « فرض سوال اشکالی ندارد.»
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 جمع بندی و نتیجه گیری 

شوند و آن  است که با یکدیگر مرتبط هستند و به یک هدف منتهی می   ایی از قراردادهاعقود ترکیبی، منظومه   .1
 . عقد مشارکت کاهنده از جمله عقود ترکیبی و عقدشرکت عنان است   .قرارداد اصلی است 

و طی آن شرط واگذاری دفعی   و عقود دیگری چون شرط بیع و عقد بیع است.ط متضمن شرو  .مشارکت کاهنده2
همچنین وجه تمایز آن با سایر انواع شرکت در کنار    شود.یا تدریجی سهام یک شریک به شریک دیگر درج می 

 دوام در این نوع از مشارکت است. عنصر نبود موقتی بودن و   ،شرط مذکور

مندرج در ضمن عقد مشارکت کاهنده، و تنزل آن   عی رد شرط ب ی معامله برا ک یاز دومعامله در  ی استدلال به نه. 3
.  باشد ی نم  حیاست، صح   ینیو د   ی اخلاق  ی آن امر  ی که تعهد به اجرا  ییابه وعده   ،از تعهد لازم الوفاء و  واجب الاجرا

توجه داشت    دیبا  کهنی نخواهد بود. ضمن ا  ینه  نیشرط مذکور مصداق ا  وارده  اتیعدم اجمال روا  رشیبا پذ  یو حت
که منعقد شده لذا   یعیاست نه عقد ب  عیتعهد به انجام ب  کیکه در هنگام انعقاد عقد شرکت شرط مذکور، هنوز  

 عقد باشد.   کیدر  ع یواقع نشده که دو ب  یعیهنوز ب

با نگاه به    نیموضوع، همچن  ن یو قواعد و ادله ا  ی گذار  مت یگذار در انتخاب روش ق  ه یسرما  ارِ ی. با توجه به اخت۴
  ی مراحل فروش مجاز خواهد بود؛ ولو موجب ضرر  ی سهام برا  متیق  نییتوافق و تع  ،یدر معاملات وکالت   ی روش جار

 امر مختار بوده.  نی به فروشنده شود چرا که او در ا 

و به فرض که بیع باشد    .بیع نیست تا بخواهد بیعِ دین به دین یا کالی به کالی باشد   ،با توجه به این که شرطِ بیعِ   .۵
بیع در عقد مشارکت کاهنده،  با وقوع عقد محقق خواهد شد، لذا شرط  دَینِ محققِ قبل از عقد نیست بلکه  هم 

 موجب بیع کالی به کالی نخواهد بود و موضوع آن منتفی است.

با توجه به عدم تضمین سود و اصل سرمایه و همچنین محتمل الوقوع بودن ربح یا خسارت در این مشارکت، این    .۶
و نیز با در نظر گرفتن این مطالب و توجه به قصد ظاهری متعاقدین شبهه حیله ربا نیز    . عملیات قطعا غیر ربوی است

 به این معامله وارد نخواهد بود. 
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شرط ممکن    نیا  کهن یبه ا  تی مستقبل، و عنا  عِ ینه ب  نده یاست در آ   ع یتعهد به انجام ب  ع،ی شرط ب  کهن یبا توجه به ا .۷
با اعطا برا  ی است  ب  ی وکالت به عامل  آ  عیانجام  ا  ندهیدر  ا   عیب  قی تعل  راد یمنعقد شود،  بر  شرط وارد    نیبه مستقبل 

 . نخواهد بود 

 مع الفارق است.  اسیها با هم قآن  اسهیوجود ندارد و مق مشارکت کاهنده و بیع عینه نیب یمشابهت. ۸

  . دقت در سه عامل دخیل در مشارکت کاهنده باعث رفع بسیاری از شبهات وارده خواهد بود. اول: شرط مندرج ۹
توسط    سود و اصل سرمایهمبلغ    در مشارکت کاهندهاست نه یک بیع، دوم:   یک تعهد به انجام بیع در ضمن این عقد  

 .  محتمل الوقوع بودن ربح یا خسارت در این مشارکت  سوم: شود تضمین نمی   شرکاءهیچ یک از 

 و انجام این فعالیت اقتصادی منع فقهی نخواهد داشت.  باشدمی فاقد مانع شرعی عقدی . مشارکت کاهنده 1۰
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(1۰.3۰۵13/cjd.2023.4531.1765) 

البیت علیهم تذکرة الفقهاءعلامه حلی، حسن بن یوسی بن مطهر،   .21 السلام لإحیاء  ، قم، موسسة آل 
 ق.  1۴1۴التراث، 

، تهران، المکتبة المحمدیة، منیة الطالب في حاشیة المکاسبغروی نائینی، میرزا محمد حسین،   .22
 ق. 13۷3

،  قمتفصیل الشریعة في شرح تحریر الوسیلة: المضاربة، الشرکة...،  فاضل لنکرانی، محمد،   .23
 ق. 1۴2۵مرکز فقه الائمة الاطهار، 

2۴.  « کامل  حسین  المتناقصةفهمی،  المشاركة  الدولي«،  عقد  الإسلامي  الفقه  مجمع  سال    ، مجلة 
 ق.  1۴2۵، 1۵پانزدهم، شماره 

،  المشارکة المتناقصة وتطبیقاتها المعاصرة في الفقه الإسلاميالکواملة، نورالدین عبدالکریم،   .2۵
 ق.  1۴2۸عمان، دارالنفائس، 



3۰ 
 

 
 

 

 ق.   1۴۰3، بیروت، دار الاحیاء التراث، بحار الانوارمجلسی، محمد باقر،   .2۶

بن حسن،   .2۷ جعفر  حلی،  الحراممحقق  الحلال و  مسائل  فی  قم،  شرائع الإسلام  دوم،  چاپ   ،
 ق. 1۴۰۸، مؤسسه اسماعیلیان 

 تا. ، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، بی تحریر الوسیلةموسوی خمینی، سید روح الله،   .2۸

 ق.  1۴21، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، کتاب البیعهمو،  .2۹

 ش.   13۷1، تهران، کیهان، جامع الشتاتمیرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن،  .3۰

ةوحید بهبهانی، محمد باقر،   .31  ش.   13۷۸، قم، مؤسسة العلامة المجدّد الوحید البهبهاني،  الرسائل الفقهیّ

محمود،   .32 سید  شاهرودی،  فقهیه هاشمی  الفقه معاصرة   قراءات  معارف  دائرة  مؤسسه  قم،   ،
 ق. 1۴33،الاسلامی 

 ق.  1۴1۷، قم، المؤسسة الجعفریّة لإحیاء التراث، مصباح الفقیههمدانی، آقا رضا،   .33

 

 

 

 


